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 کانال تلگرام

خاطرات زندان مرضیه دباغ از زبان دکتر فاطمههه ططاططههاروا ت ارهه  ا ههر   •

 .بر جردی از جوابو که دباغ به راسر عرفات داد

مراسم بزرگداشت خانم مرضیه دباغ حدیدچی عصر امروز به همت جمعیت زنان جمهورر  اسویمی ایوران و بوا 

 حضرر دکتر فاطمه طباطبایی، پروانه مافی، اشرف بروجرد  و جمعی از اعضا  این جمعیت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطیع رسانی و خبر  جماران، دکتر فاطمه طباطبایی در این مراسم با بیوان ایون کوه 

من خاطرات زیاد  از خانم دباغ دارم، گفت: یکی از این خاطرات مربرط به زمانی است که من به هموراه ایاوان 

 در نرف لرشاتر نزد امام بردیم.

و  ادامه داد: خانم دباغ در آن جا خاطره ا  را برا  من نقل کردند که بسیار جالب برد. ایاان می گفتند زمانی 

که در زندان ها  ساواک به سر می بردم ، یک بار از شدت شکنجه و جراحت بیهرش شده بردم؛ ظواهرا مون در 

 موی  ایاوان هنگام بی هرشی جمیتی را به زبان آورده بردم و بازجرها  من این جمیت را ضبط کورده بردنود.

 چوه  با  شما  پرسید،  من  از  و  آمد   من  نزد  به  ساواک  ها   خانم  از  یکی  شد،  مساعد   من  حال  اندکی  که  وقتی  گفت

 موی شوعر شوما بورا  شواعرانی  چه و   دهند   می  خط   شما  به  کسانی  چه  و  دارید   ارتباط  سیاسی  فعالیت  کسانی

، من به این خانم گفتم من شاعر  را نمی شناسم و با شاعر خاصی که بورا  کرد می تعریف دباغ  خانم...و  گریند 

ما شعر بگرید در ارتباط نیستم. خانم بازجر می گرید، شما در هنگام بی هرشی شعر  را خرانده اید که موا موی 

خراهیم بدانیم شاعر این شعر کیست. خانم دباغ دوباره می گرید من شعر  یادم نمی آید و اساساً نمی دانم کوه 

 در مررد چه چیز  صحبت می کنید.

فاطمه طباطبایی افزود: ایاان می گفت، بعد از این که من منکر چنین شعر  شدم، صدا  ضوبط شوده مون را 

برایم پخش کردند و گفتند که شما در هنگام بوی هرشوی ایون شوعر را زمزموه موی کردیود. درسوت بورد ایون 

 هوم خوردم حتوی و نانیده کسی از را شعر این وقت هیچ هرشیار  عالم در من ولی. برد من خرد صدا  صدا،  

 خرانوده را آن اختیوار بوی هرشی بی عالم در که برد خردم حال زبان شعر این ظاهراً. بردم  نسروده  شعر   چنین

 بورا   اموروز  را  آن  مون  و  نرشتند   برایم  را  شعر  آن  ایاان  که  بنریسید،  من  برا   را  شعر  گفتم  ایاان  به  من.  بردم

 .خرانم می شما
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 ا  سبک بالان سبک بالم زهی عاق

 زهی عاقمیر سالاران رندانم 

 عاق آغاز منر پرواز من

 عاق دم ساز من و هم راز من

 من زبان عاق می دانم زهی عاق

 خط رو  سبزه می خرانم زهی عاق

 گر تر هم برد  چرنان ماتاق او

 مات او سرگاته سرگردان او

 نامت اندر جرگه عااق برد

 نام تر با عاق هم میثاق برد

 لیک این عاق بلند بی شکست

 این چنین آسان نمی آید به دست

 اولش باید بسرز  خریش را

 دور ساز  هر کم و هر بیش را

 تفته گرد  ذوب گرد  از درون

 تا بریز  هر چه ناکامی برون

 



 

 چرن چنین شد گام را برداشتی

 زره ا  از عاق در خرد ساختی

 اینکت باید که سترار  کنی

 کنی زار  بی تیر هر نی زه 

 بی تعامل تاک کی گردیده مل

 بی شکیبا غنچه کی گردیده گل

 صبر باید تا بروید دانه ا 

 صبر کن تا عاشق جانانه ا 

خانم دباغ می گفتند که من اصی شعر نگفته بردم و این ها زبان حال خردشوان بورده اسوت کوه در هنگوام بوی 

هرشی به زبان آورده بردند و شکنجه گران ساواک می خراستند بپرسند که چه کسانی با چنین شعرهایی شما را 

 تهییج می کنند.

همچنین در این جلسه پروانه مافی نماینده مردم تهران طی سخنانی با بیان این که عمرم انسان ها برا  هودفی 

به دنیا می آیند و کم کم در طرل زندگیاان به هدف زیستن خرد دست می یابند، گفت: خوانم دبواغ از جملوه 

 کسانی برد که خیلی زود هدفاان از زندگی را شناختند و در آن مسیر پا نهادند.

 بوه ایاوان. کردند  سپر  را دشرار  جرانی و نرجرانی  دوره و  ادامه داد: خانم دباغ به دلایل شرایط آن دوران 

 موی  ایفا  باید   خربی  به  نیز  را  خرد  همسر   و  مادر   شرایط   که  حالی  عین  در  و  بخراند   درس   ترانست  می  سختی

 .کرد

 دیگور  طورف  از  کورد،  اشاره  ایاان  صبر  و  وفادار   اخیق،  به  تران  می ویژگی ها  بارز خانم دباغ  مافی گفت: از  

 دو بخوراهیم اگور بنوابراین.  کورد  اشواره  امام  از  پیرو   از  ایاان  اصرار  و(  س )امام  حضرت  به  ایاان  عیقه  و  عاق

 .برد مادر « و همسر  وظیفه »انجام دیگر  و امام« از »پیرو  یکی کنیم بیان را ایاان بارز ویژگی



 

نماینده مردم تهران خاطرناان کرد: خانم دباغ خرب زندگی کرد و خرب هم از دنیا رفتند، مسیر که در زنودگی 

 انتخاب کرد مستقیم برد و در این مسیر انحرافی وجرد نداشت.

سخنران بعد  این مراسم اشرف بروجرد  برد که چند دقیقه ا  به ذکر خاطره ا  از دوران حضرر در لبنان بوا 

 خانم دباغ پرداخت.

و سوفر لبنوان بورد. در  60بروجرد  خاطرناان کرد: سفر اولی که من با خانم دباغ همسفر شدم مربرط به سال 

این سفر قرار برد ما در جنرب لبنان با زنان سرر  میقات هایی داشته باشیم و مفاهیم و دلایل ثبات قدممان را 

 در انقیب و چرایی حفظ انقیب را منتقل کنیم.

و  یادآور شد: در آن زمان یاسر عرفات در جنرب لبنان برد، ایاان درخراست داد که می خراهد با خراهر طاهره 

)خانم دباغ( میقات داشته باشد. خانم دباغ در آن زمان به واسطه مبارزاتی که در لبان داشوتند بسویار شوناخته 

 شده بردند.

اشرف بروجرد  افزود: سه ساعت تمام یاسرعرفات با ایاان میقات داشت و همراره ایاان را تکریم می کرد، ولی 

بر رفتار جمهرر  اسیمی در عرصه بین الملل نقد هایی داشت و نکاتی را در این خصرص به خوانم دبواغ تو کر 

 داد.

خانم دباغ به عرفات گفتند: ما از کردکی مان وقتی به مدرسه می رفتیم پدرانمان به ما یاد دادند که قلکی تهیوه 

کنیم و پرلهایمان را برا  کمک به مردم فلسطین جمع کنیم. ما با باورها  خردمان این کار را کردیم و هنرز هم 

از مردم فلسطین حمایت می کنیم و در برابر کسانی که از راه زور و ستم بخراهند به حکرموت برسوند خوراهیم 

ایستاد. بنابراین شما نمی ترانید به ما بگریید که چرا جمهرر  اسیمی در سیاست ها  بین الملوی اش تجدیود 

 سال قبل است( 35نظر نمی کند و...) البته این حرف 

و  خاطرناان کرد: خانم دباغ هیچ گاه ناد که حرفی که به آن اعتقاد دارند را بوه خواطر مسوادل دیگور بوازگر 

نکنند. اما در عین حال همین خانم دباغ که اینقدر از رشادت ها  او می گرییم اگر در مقابل یک انسان محروم، 

ضعیف و فقیر  قرار می گرفت، واقعاً از خرد بی خرد می شد و در مقابل فقر و محرومیت نمی ترانست مقاومت 

 کند و سعی می کرد به هر شکلی که شده به آن فرد کمک کند.

 



 

و  در پایان گفت: خیلی ها اسطرره پرور  را رد می کنند و می گریند که اسطرره ساز  کار درستی نیست، اما 

 من معتقدم گاهی نیاز است که چنین افراد  به عنران الگر به جرانان امروز معرفی شرند.

 


